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یادگارهای حاتمی‌‎کیا و ملاقلی‌پور برای سینمای ایران

در  حاتمی‌کیـا  ابراهیـم  و  ملاقلی‌پـور  رسـول  فیلم‌هـای  از  توجهـی  قابـل  کسـر 

کشـاکش همین دوگانـه »آرمـان و واقعیت« قرار دارنـد؛ با این تفـاوت که ملاقلی‌پور 

لحـن صریح‌تـری نسـبت بـه حاتمی‌کیـا دارد و ایـن نقدهـا در کار او بـا وضـوح 

بیشـتری به چشـم می‌آینـد. خلق شـخصیت آرمان‌گـرا به عبارتی مسـاوی اسـت با 

خلـق قهرمـان؛ اما سـینمای ایـران طی این سـال‌ها به‌شـدت از قهرمـان و قهرمانی 

فاصلـه گرفتـه اسـت. ایـن وضعیـت را در هشـت سـال گذشـته می‌شـود خیلـی 

پررنگ‌تـر هـم دیـد. از حـدود هشـت سـال پیـش بـود کـه اصـل »لطفا هیچ‌کـس را 

قضـاوت نکنیـد« بـا مـوج موسـوم بـه پسـافرهادی در سـینمای ایران جـا افتـاد؛ در 

حالـی کـه قهرمـان بایـد قضـاوت کنـد و حتـی قضـاوت او فراهنجـار باشـد. اطلاق 

عنـوان »سـینمای آپارتمانـی« بـه این نـوع فیلم‌هـا، نه‌فقـط از این جهـت که بخش 

اعظـم اتفاقات‌شـان داخـل یـک آپارتمـان می‌افتـد، بلکـه از این جهـت هم صحیح 

اسـت کـه فضـای داستان‌هایشـان بـه حـال و هـوای مسـئولان در روزمرگـی تعلـق 

دارد و آدم‌هایـی کـه جلـوی دوربیـن می‌آینـد، در مقایسـه بـا آدم‌هـای غیرآپارتمانی 

همان‌قـدر از بن‌مایـه قهرمانـی برخوردارنـد کـه شـیر و ببـر باغ‌وحـش در قیـاس بـا 

سالطین و شـکارچیان آزاد جنـگل، بن‌مایه دارنـد. به این ترتیب بعـد از حاتمی‌کیا 

و ملاقلی‌پـور هیـچ فیلمسـاز جوانـی پیـدا نشـد کـه همـان سـبک و شـیوه را ارائـه 

بدهـد و نهایـت ناپرهیـزی سـینمای محافظـه‌کار ایـران، نمایـش اجامـر و اوبـاش 

نشـئه‌باز یـا بـه اصطالح اراذل شـهری بـود، نـه قهرمان‌هـای فراهنجـار. »ابدویـک 

مـن«، خطرنـاک  ذهـن  »اعترافـات  فـروش«،  بـرای  چیـز  »همـه  »سـیزده«،   روز«، 

 »مغزهـای کوچـک زنـگ زده« و... تعـدادی از ایـن ناپرهیزی‌هـا هسـتند امـا فقـط 

»لاتـاری« بـود کـه بعـد از ایـن همه سـال، به سـمت عمـل قهرمانانـه رفـت. در مورد 

تاثیـرات اجتماعـی »لاتـاری« حـرف و حدیث‌هـای فراوانـی مطـرح شـد. عمـده 

انتقادهـا بـه ایـن فیلـم متوجـه چالشـی بـود کـه گفتـه می‌شـد می‌توانـد سـر راه 

دیپلماسـی کشـور قـرار دهـد. بعدهـا عـده دیگـری چنین نقـد کردند کـه این فیلم 

بـه دوگانـه عـرب و ایرانـی دامـن می‌زنـد و ایـن البتـه نقد کسـانی بـود که »لاتـاری« 

را خـودی می‌دانسـتند. در شـرایطی کـه پـس از سـال‌ها تنها یک فیلم بـا محوریت 

قهرمـان روی پـرده سـینماهای ایـران می‌آمـد، طبیعـی بـود کـه آنتاگونیـای قصـه 

لاجـرم تعمیـم بـه کل دلایلـی پیـدا کنـد که یـک قهرمـان بنا بـر آنها دسـت به عمل 

قهرمانانـه‌اش می‌زنـد و بحـث قومیتـی در چنیـن شـرایطی می‌توانسـت اسـتنباط 

کلی خیلی‌ها باشـد. اما با متکثر شـدن مواردی که قهرمانان فیلم‌های مختلف در 

مواجهـه بـا آنها از پوسـته روزمره‌شـان خـروج می‌کنند، این مسـاله هـم خود‌به‌خود 

حل می‌شـود. در دوران سـکوت تیره و قبرسـتانی قهرمان‌های سـینمای ایران، یا به 

عبارتـی در دوران بایکوت و تمسـخر مشـی قهرمانـی و به‌طـور کل آرمان‌گرایی، بعد 

از »لاتاری«، »دیدن این فیلم جرم اسـت« را می‌شـود تنها فیلمی به‌حسـاب آورد که 

پـا بـه این وادی گذاشـت. فیلـم رضا زهتابچیـان را بعضی‌ها »آژانس دهـه ۹۰« لقب 

می‌دهنـد و ایـن البتـه ممکـن اسـت محل بعضی مناقشـات قـرار بگیرد؛ چـه اینکه 

»آژانـس شیشـه‌ای« در واکنـش بـه دوران هشـت سـاله‌ای سـاخته شـده بـود کـه 

مشـابه آن همیـن امـروز هم مجددا بر شـرایط کشـور حاکم شـده و البته سـال‌های 

پایانـی‌اش را سـپری می‌کنـد، امـا به‌رغم شـباهت بسـترهای زمانـی، واکنش حاج 

کاظـم »آژانـس شیشـه‌ای« با امیر موسـوی در »دیدن این فیلم جرم اسـت« مقداری 

تفاوت دارد. امیر در حال حفاظت از حریم شـخصی خودش اسـت. او از همسـرش 

و پایـگاه بسـیج منطقه‌شـان که پاتـوق او و همفکرانش اسـت و از تمام چیزهایی که 

در دایـره محـدود شـده و غریـب افتـاده خود او هسـتند، دفاع می‌کنـد و می‌خواهد 

نگـذارد کـه لااقـل اینهـا بـه دسـت نامحرمـان و نااهالن بیفتـد؛ در حالی کـه حاج 

کاظـم بـه قلب پاتـوق مرفه‌تریـن مردمـان روزگار خودش رفـت. او رفت بـه جایی که 

اعیـان بـرای شـب عید بلیت هواپیمـا می‌گرفتند تا بـه اروپا و بعضا از آنجـا به آمریکا 

برونـد. بـه هر حـال »دیدن این فیلم جرم اسـت« بخشـی از دوران ماسـت. البته اگر 

آن را تنهـا نبینیـم و منتظـر بمانیـم که فیلم‌هـای دیگری هم سـاخته شـوند و ابعاد 

دیگـری از سـیمای ایـن زمانـه را منعکس کننـد.  امیر قهرمانانه شـروع نکـرد اما در 

ادامـه قهرمـان شـد. او آگاهانـه ایـن مسـیر را انتخاب نکـرد اما وقتـی در موقعیتش 

قـرار گرفـت، آگاهانـه آن را پذیرفـت. اگر چه موقعیتـی که برای امیر ایجاد می‌شـود 

غلـو اسـت امـا برخـورد اولیـه او به‌عنوان کسـی کـه در چنیـن موقعیتی قـرار گرفته 

ابـدا غلـو نیسـت؛ یعنـی ایـن واکنـش اولیـه، یـک عصبانیـت طبیعـی اسـت کـه از 

اکثـر مردهـا در چنیـن وضعـی می‌توانـد سـر بزند. امـا از جایی بـه بعد کـه او راضی 

نمی‌شـود خسـارت بگیـرد و کوتاه بیایـد؛ یعنی از آنجـا به بعد که مسـاله را حیثیتی 

کـرد، تبدیـل به یـک قهرمان شـد، قهرمانی که مثل تمـام قهرمانان سـینمای ایران 

در چنـد دهـه اخیـر، لبـاس خاکـی بسـیج را پوشـیده اسـت و البتـه ایـن اولیـن بار 

خواهـد بـود کـه نه یک رزمنده جنـگ، بلکه یک جوان نسـل سـومی روی پرده‌های 

سـینمای ایـران چنیـن جلـوه‌ای می‌کنـد. البتـه قضـاوت دربـاره اینکـه »دیـدن 

 ایـن فیلـم جـرم اسـت« بـه نفع آرمان سـاخته شـده یـا صرفـا علیـه واقعیت اسـت را

 می‌شود به زمان دیگری موکول کرد.

شرمنده! هر کس یه ظرفیتی داره

انواع  غریزی‌ترین  و  ناب‌ترین  از  مبالغه  بدون  ملاقلی‌پور  رسول  سینمای 

روایت‌های سینمایی در جهان بود. او چیزهایی که هیچ‌جور نمی‌شد بی‌اینکه 

و  می‌کشید  تصویر  به  تمام  هیجان  با  را  کرد  بیان‌شان  برسند  نظر  به  شعاری 

هیچ‌وقت هم به شعارزدگی متهم نمی‌شد. سینمای ملاقلی‌پور فرموله نمی‌شود، 

چون تکنیکی برای ناب بودن و غریزی بودن وجود ندارد و چنین چیزهایی از 

شخصیت خود فرد باید بجوشد. او مدتی بعد از جنگ خودش را نه در شهر و 

در میان آدم‌های دیگر، بلکه در جهانی دیگر می‌دید. می‌گفت که در شهر قدم 

می‌زد و سوار مینی‌بوس و تاکسی می‌شد تا به زمزمه‌های مردم گوش دهد اما 

گاهی که کسانی او را می‌شناختند، فکر می‌کردند خیلی پولدار است و تعجب 

می‌کردند که سوار مینی‌بوس و تاکسی می‌شود. همین چیزها بود که با زمانه 

بیگانه‌اش می‌کرد؛ پول؟ ما؟! شهر پرشده بود از هجوم افسرده واقعیت، واقعیتی 

که سعی می‌کرد به زور بخندد. رسول اما هیچ‌وقت وارد دهه70 نشد. در چند 

فیلم ملاقلی‌پور قهرمان قصه در زمان سفر می‌کند و به دوران جنگ می‌رود. این 

در حقیقت خود او بود که روحش را در دوره آرمان‌گرایی جا گذاشته بود. سینمای 

طرف، عریان‌ترین  این  به  چزابه«  به  »سفر  و  »قارچ سمی«  از  رسول ملاقلی‌پور 

تصادم آرمان و واقعیت در سینمای جهان بود و این ابدا مبالغه نیست. آرمان 

هاشم‌پور(  رحیم)جمشید  که  است  ملکوتی  قدری  به  ملاقلی‌پور  سینمای  در 

وقتی در »هیوا« کلنگ به سنگری در منطقه تفحص می‌زند، ناگهان برمی‌گردد 

و تنه‌اش به بقیه می‌خورد و گیج و منگ رد می‌شود. آن طرف این سنگر، زمان در 

دهه60 جا مانده است و رحیم خودش را در آن دوران می‌بیند. نگاهی این‌چنین 

به گذشته‌ای که رسول ملاقلی‌پور نمی‌توانست تصور کند در زمانه جدید هم 

تکرار شود، سوزناک‌ترین مرثیه‌ای است که می‌شد برای حمید باکری خواند. 

یکی از رزمندگان در کانال کمیل، یک گلوله به پای خودش می‌زند که از مهلکه 

رزم معاف شود. او بعدها سفیر ایران در سنگال می‌شود و لنگان راه می‌رود که 

یعنی جانباز جنگ است. اساسا هیچ‌کس مثل رسول ملاقلی‌پور اینقدر علنی 

فریاد نمی‌زد که با دیپلماسی مشکل دارد. او حتی تقسیم‌بندی دیپلمات‌ها به 

خوب و بد را هم بلد نبود و حرفش را همان‌طور که از دلش می‌گذشت، می‌زد. 

شخصیت دیپلمات در چند فیلم دیگر ملاقلی‌پور هم تکرار شدند. حتی در »میم 

مثل مادر«، پدر سنگدل یک دیپلمات بود و مادر فداکار یک پرستار جنگ. پدر 

می‌گفت)هر جنگی یک پرتی دارد و این بچه هم پرتی جنگ است( اما مادرش 

فیلم‌های حاتمی‌کیا مردی  اگر در  ایستاد.  این کودک  پای  تا فدا کردن جان 

نمایش داده  بود، در دوران کنونی غریب  مانده  باقی  از دهه 60  آرمان‌گرا که 

می‌شد، ملاقلی‌پور طاقت همین‌قدر پرده‌پوشی را هم نداشت و آن مرد آرمان‌گرا 

ملاقلی‌پور  فیلم‌های  در  می‌برد.  اصلی‌اش  دوره  به  و  می‌داد  سفر  زمان  در  را 

واقعیت خوار و ذلیل بود، میانمایه و دون بود، اضافی بود و حتی خودش هم 

می‌دانست که کوچک است؛ طوری که در مواجهه با آرمان، عرق شرم می‌کرد و 

مثل سفیر سنگال به رحیمی گفت؛ »شرمنده! هر کس یه ظرفیتی داره.«

به ما چه که بی بی سی و سی ان ان چه قضاوتی می کنند! 

ــه  ــا انقــاب اســامی شــروع شــد امــا ن ــران ب آرمان‌گرایــی در ســینمای ای

بــا پیــروزی آن. اولیــن فیلــم آرمان‌گــرا در ســینمای ایــران »قیصــر« اســت و 

قیصــر زبانــه هفت‌تیــری بــود کــه مســعود کیمیایــی در کودکــی از زیــر پــر 

شــال ســبز نــواب صفــوی آن را دیــده بــود. »قیصــر« بخشــی از ســینمای 

ــینمای  ــال ۵۷، س ــروزی‌اش در س ــد از پی ــه بع ــی ک ــود، انقلاب ــاب ب انق

ــه  ــید ک ــول نکش ــی ط ــرار داد و خیل ــددی ق ــق مج ــتانه خل ــران را در آس ای

صاعقــه جنــگ هشــت ســاله بــر کشــور فــرود آمــد و مدتی بعــد، ســینمایی 

ــه اســم ســینمای دفاع‌مقــدس ناگهــان در اوج متولــد شــد. همان‌طــور  ب

ــن  ــم چنی ــه آن ه ــای راجع‌ب ــود، فیلم‌ه ــه ب ــگ آرمان‌گرایان ــن جن ــه ای ک

بودنــد. 

ــد از  ــه بع ــوط ب ــران، مرب ــینمای ای ــت در س ــان و واقعی ــی آرم ــا رویاروی ام

جنــگ تحمیلــی می‌شــود. بعــد از ســال ۱۳۶۸ دولتــی روی کار آمــد 

کــه علنــا می‌گفــت بایــد جنــگ را فرامــوش کنیــم. البتــه در ابتــدا دقیقــا 

معلــوم نبــود کــه چــه چیــز بایــد فرامــوش شــود امــا زیــاد طولــی نکشــید 

کــه معلــوم شــد. اولیــن قربانــی ایــن وضــع در عالــم ســینما مرتضــی آوینی 

بــود. صداوســیما در آن زمــان بــا دولت همســویی کامل داشــت و خواســته 

شــد کــه کار تولیــد مســتند »روایــت فتــح« متوقــف شــود. آوینــی ادامــه کار 

تولیــد ایــن فیلــم را بــه حــوزه هنــری بــرد امــا مصائــب ســاخت مجموعــه‌ای 

کــه همچنــان بــر ادبیــات آرمان‌گرایانــه دفاع‌مقــدس تاکیــد داشــت، 

ــان  ــه پای ــش ب ــای فیلم ــه قهرمان‌ه ــی ب ــی آوین ــتن مرتض ــا پیوس ــا ب نهایت

ــورده  ــه خ ــه گلول ــودش روزی در جبه ــه خ ــور ک ــول ملاقلی‌پ ــید. رس رس

ــا مدت‌هــا ســینمای جنــگ را کنــار بگــذارد و ابراهیــم  بــود، ناچــار شــد ت

حاتمی‌کیــا تــا آنجــا پیــش رفــت کــه مدتــی از کار بیــکار شــد و بــه ناچــار بــا 

اتومبیــل مسافرکشــی می‌کــرد. شــخصیت راننــده کــه در »بــوی پیراهــن 

یوســف« وجــود دارد یــا به‌طــور دقیق‌تــر حــاج کاظــم »آژانــس شیشــه‌ای« 

و  آوینــی شــهید شــد، ملاقلی‌پــور  ریشــه در همــان دوران داشــتند. 

در  جنــگ  دیگــر  فیلمســازان  از  بســیاری  و  حاتمی‌کیــا 

ــر  ــئولان پ ــه مس ــدن کارنام ــی نمان ــرای خال ــا ب ــد، فض ــرار گرفتن ــا ق تنگن

شــد از فیلم‌هــای جنگــی سفارشــی کــه رمبوهــای ایرانــی بودنــد و نهایتــا 

صــادق آهنگــران، همــان کــه یــک روز ســرود حماســی »ای لشــکر صاحب 

ــغ از  ــه »دری ــرد ک ــه می‌ک ــن زمزم ــر چنی ــالا دیگ ــد، ح ــان« را می‌خوان زم

فراموشــی لاله‌هــا/ مــرا کشــت خاموشــی لاله‌هــا« بــه محــض عــوض 

ــی  ــم واکنش ــن فیل ــد. ای ــد ش ــه‌ای« متول ــس شیش ــت، »آژان ــدن آن دول ش

ــه در آن  ــوت. دوره‌ای ک ــکوت و بایک ــاله از س ــت س ــک دوره هش ــه ی ــود ب ب

ــد« از  ــی می‌کنن ــه قضاوت ــا چ ــاره م ــی‌ان‌ان درب ــی و س ــه »بی‌بی‌س اینک

ــه  ــتر ب ــود« بیش ــور داده ب ــن کش ــرای ای ــی‌اش را ب ــه جوان ــی ک ــان کس »ج

منافــع ملــی ربــط داشــت. دوره‌ای کــه آدم‌هــای دهــه آرمان‌گرایــی حــس 

ــی  ــت، حت ــت اس ــد واقعی ــر می‌کن ــون فک ــت چ ــد در آن، واقعی می‌کردن

ــرای  ــم آرمان‌گ ــن فیل ــر« اولی ــر »قیص ــد. اگ ــم باش ــه ه ــق دارد ظالمان ح

ســینمای ایــران به‌حســاب می‌آمــد، »آژانــس شیشــه‌ای« اولیــن رویارویــی 

آرمــان و واقعیــت در ســینمای ایــران بــود و بیــراه بــه نظــر نمی‌رســید کــه 

ــد.  ــام بدهن ــد ن ــر جدی ــر عص ــم را قیص حاج‌کاظ

»چ« فیلم وصالی یا چمران

»چ« همراهی آرمان و واقعیت بود. در این فیلم آرمان و واقعیت برای اولین 

بلکه دوشادوش یکدیگر  نه رودرروی هم،  بار در سینمای حاتمی‌کیا، 

حرکت کردند. تلاش مصطفی چمران برای امتحان کردن تمام راه‌های 

غیرخشن در حل یک مساله، قبل از دست بردن به قبضه اسلحه، برای 

اصغر وصالی مقداری گنگ و خسته‌کننده و سوال‌برانگیز است اما این 

قضیه باعث چالشی بین این دو نفر نمی‌شود و آخر سر هم، نه چمران و 

نه وصالی، بلکه فرمان امام خمینی )ره( است که قضیه را حل می‌کند. 

همه می‌دانند این ماجرای پاوه که در فیلم »چ« نمایش داده شد، قبل 

و بعد دارد اما در کار حاتمی‌کیا عمدی بوده که همین مقطع را برش 

داده و تبدیل به فیلم کرده است. عقلانیت چمران مانع اصغر وصالی 

و گروه او نیست و اصغر وصالی هم زیاده‌روی نمی‌کند و عملکردش برای 

وزیر دفاع مشکلی به وجود نمی‌آورد. این یک شرایط ایده‌آل برای توافق 

با  میان آرمان و واقعیت است و در چنین شرایطی رهبر انقلاب می‌تواند 

قاطعیت حرف آخر را بزند. از اول هم نه در کار چمران محافظه‌کاری وجود 

داشت و نه در کار اصغر وصالی بی‌عقلی. این فیلم در دوران دولت قبل 

نوشته شد و جلوی دوربین رفت، یعنی دورانی که در آن برای مدتی مساله 

رویارویی آرمان و واقعیت از فهرست دغدغه‌های اصلی خارج شده بود. اما 

»بادیگارد« در فضای دیگری ساخته شد. 

آخرین بازمانده

در »آژانــس شیشــه‌ای« عبــاس شــهید شــد امــا حاج‌کاظــم زنــده مانــد. 

ــن  ــم ای ــل حاج‌کاظ ــا مث ــوع قهرمان‌ه ــن ن ــورد ای ــینمایی در م ــم س رس

ــث  ــد و باع ــده مان ــم زن ــا حاج‌کاظ ــد. ام ــه بمیرن ــان قص ــه در پای ــت ک اس

شــد کــه تــا دو دهــه همــه دربــاره ادامــه سرنوشــت او ســوال کننــد. رضــا 

میرکریمــی بــدون اجــازه از خالــق حاج‌کاظــم، فیلمــی ســاخت بــه اســم 

»امــروز« و ســعی کــرد تصویــر حاج‌کاظــم را در امــروز نشــان بدهــد؛ یــک 

مــرد ســاکت منفعــل و کم‌حــرف کــه بــه یــک زن بــاردار کمــک می‌کنــد. 

حاتمی‌کیــا بلافاصلــه دســت بــه کار ســاختن »بادیگارد« شــد تا ســرانجام 

ــه او در  ــی ک ــد. حاج‌کاظم ــان بده ــودش نش ــیوه خ ــه ش ــم را ب حاج‌کاظ

دوران جدیــد نشــان مــی‌داد حقیقتــا از تفســیر کم‌بخــاری کــه میرکریمی 

ــخصیتی  ــن ش ــت چنی ــت واقعی ــه می‌توانس ــه آنچ ــود، ب ــان داده ب نش

باشــد نزدیک‌تــر بــه نظــر می‌رســید. امــا حاج‌کاظــم کــه در اینجــا اســمش 

ــر را  ــر دیگ ــک نف ــر او ی ــه دوروب ــرد؛ بی‌اینک ــا م ــود، در انته ــی ب ــدر ذبیح حی

ــرح  ــن ط ــن و عمیق‌تری ــی از بهتری ــگارد« یک ــم. »بادی ــودش ببینی ــل خ مث

مســاله‌ها درخصــوص رویارویــی آرمــان و واقعیــت بود که ســینمای ایــران طی 

ســال‌های اخیــر بــه تصویــر کشــید امــا پایــان آن علاقــه به‌رغــم زیبــا بــودن، 

غمگین‌کننــده بــود. طنیــن انتقادهــای حیــدر ذبیحــی از سیســتمی کــه بــا 

آرمان‌هــای بــه وجــود آورنــده‌اش بیگانــه شــده، در گــوش روزگار نــو پیچید اما 

امیــد را شــاید فقــط می‌شــد در آینــده آن دانشــمند جــوان هســته‌ای دیــد که 

حــالا نه‌تنهــا میــراث‌دار پدر شــهیدش، بلکــه وارث معنــوی آخرین بازمانــده از 

یــک عکــس یــادگاری در ســنگرهای دهــه60 بــود. 

ســینمای سیاســی چنان معنای فراخ و گســترده‌ای 

دارد کــه اساســا می‌شــود پرســید »آنچــه سیاســی 

نیســت، چیســت؟« مســائل اقتصــادی، اجتماعی، 

اعتقــادی و فرهنگــی هرکــدام بــه نحــوی می‌توانند 

یــک پیوســت سیاســی هــم پیــدا کننــد و بــه ایــن 

شــکل هر فیلمی که ســاخته شــود، مواضع سیاســی مختلفی را در برابر خودش شــکل می‌دهد 

و بــه نحــوی بــا سیاســت ارتبــاط دارد. امــا مشــخص اســت کــه بعضــی از فیلم‌هــا سیاســی‌ترند. 

فیلم‌هایــی کــه راجع‌بــه تاریــخ معاصــر ایــران ســاخته می‌شــوند، عمومــا سیاســی‌تر هســتند. 

»ســیانور« ســاخته بهــروز شــعیبی از نمونه‌هــای متأخــر ایــن نــوع فیلم‌هاســت. در ضمــن، آثاری 

کــه مشــخصا کاراکتــر موثــر و مهمــی در آنهــا حضــور دارد کــه فعــال سیاســی اســت، سیاســی‌تر 

بــه حســاب خواهنــد آمــد. اگــر بــاز هــم بخواهیــم بیــن نمونه‌هــای متاخر ســینمای ایــران فیلمی 

را در ایــن ردیــف پیــدا کنیــم، می‌شــود بــه »زندگــی خصوصی« ســاخته حســین فرحبخش اشــاره 

کــرد کــه قهرمــان یــا ضدقهرمــان آن بیــن تخیلــی بــودن و ارجاعــات حقیقــی بــه شــخصیت‌های 

واقعــی، معلــق اســت.  اگــر یــک فیلــم درام براســاس مســاله‌ای سیاســی شــکل بگیــرد یــا لااقــل 

بخشــی از درام بــر ایــن اســاس اســتوار باشــد، مشــخص اســت کــه آن فیلــم هــم راحت‌تــر در 

دســته‌بندی آثــار سیاســی قــرار خواهــد گرفــت. »قلاده‌هــای طــا«، »پایان‌نامــه«، »عصبانــی 

نیســتم« و »ایــن یــک فیلــم نیســت« از ابوالقاســم طالبــی، حامــد کلاهــداری، رضــا درمیشــیان 

و جعفــر پناهــی کــه بــا اتخــاذ مواضــع مختلــف، همگــی مرتبــط بــا وقایــع ســال ۱۳۸۸ هســتند، 

از ایــن زمــره اســت. فیلمــی کــه در رابطــه بــا چالش‌هــای یــک ایدئولــوژی اســت هــم می‌توانــد 

سیاســی باشــد. ایــن چالش‌هــا می‌تواننــد بین فرد معتقد بــه یک مکتب ایدئولوژیــک و جامعه 

یــا سیســتم حاکــم رخ بدهنــد یــا در درون فــرد اتفــاق بیفتنــد. فیلم‌هــای محســن مخملبــاف 

نمونه‌هــای رادیکالــی از ایــن نــوع آثــار هســتند؛ چنانکــه خــود کارگــردان هــم نهایتــا در دریایــی 

از همیــن چالش‌هــا و تناقض‌هــای درونــی غــرق شــد. بعضــی فیلم‌هــا هســتند کــه اشــاره‌های 

مســتقیمی بــه مســائل سیاســی روز دارنــد. ســینمای پــس از دوم خــرداد ۱۳۷۶ پــر از ایــن نــوع 

فیلم‌هاســت کــه در بســیاری از مــوارد شــکلی بــازاری پیــدا کرده‌انــد. »اعتــراض« مســعود 

کیمیایــی و »زیــر پوســت شــهر« اثــر رخشــان بنی‌اعتمــاد جــزء همان موج به‌حســاب 

ــده« از  ــر علــی عطشــانی و »گیرن ــد و »تلفــن همــراه رئیس‌جمهــور« اث می‌آمدن

مهــرداد غفــارزاده دو نمونــه از فیلم‌هایــی اســت کــه بــا همــان ســیاق منتهــا 

این‌بــار در دولــت محمــود احمدی‌نــژاد ســاخته شــدند. دوم خــرداد ۱۳۷۶ 

موجی از متلک‌های سیاســی را در ســینما و تئاتر ایران مد کرد و اتفاقات 

ســال ۱۳۸۸ مــوج دومــی در ایــن خصــوص بــه راه انداختنــد. امــا دولتــی 

ــه ســمت  کــه پــس از ســال ۱۳۹۲ روی کار آمــد، ســعی کــرد فضــا را ب

غیرسیاســی‌ترین دوران ســینمای پــس از انقــاب پیــش ببــرد. امــا تمام 

اینهــا هــم مانــع از سیاســی شــدن لااقل بخشــی از فیلم‌های ســینمای 

ایــران در ایــن ســال‌ها نشــده اســت. شــاید ایرانی‌تریــن نمــود سیاســت 

در ســینما، دوگانــه آرمــان و واقعیــت باشــد کــه تاکنــون وجــه واقع‌گــرای 

آن در کاراکترهــای دیپلمــات، مدیــر دولتــی، مامــور امنیتی و... دیده شــده 

و جنبــه آرمان‌خــواه آن در اکثــر اوقــات یــک رزمنــده دفاع‌مقــدس اســت. ایــن 

دوگانــه در حقیقــت دایــر شــدن امــر بیــن دو بی‌نهایــت ابــدی؛ یعنــی وظیفــه و 

مصلحــت اســت و بیــن نــگاه قهرمانانــه و عقلانیــت محافظــه‌کار. اکثــر فیلم‌هایــی 

کــه در میانــه ایــن گســل قــرار گرفته‌انــد را فیلمســازان دفاع‌مقــدس ســاخته‌اند و اکثــر 

داســتان‌ها بــا مســاله دیپلماســی از یک‌ســو و جنــگ تحمیلــی از طــرف دیگــر ارتبــاط دارنــد. 

جدال آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی ۲۱ سال بعد از »آژانس شیشه ای« در جشنواره امسال هم حضور دارد

به نفع آرمان یا علیه واقعیت؟
میلاد جلیل‌زاده

روزنامه‌نگار


